
مدتی قبل گزارشــی مبنی بر وجــود موش های بزرگ در شــهر، در 
روزنامه خراســان رضوی چاپ شــده بود و مســئولان مربــوط گفته 
بودند با تله گــذاری و راهکارهایی این چنینی، با جــولان موش ها و 
تکثیر آن ها در شهر، مقابله می کنند. اما انگار قرار نیست این ماجرا 
تمام شــود و هنوز موش های عظیم الجثه که خیابان ثبت را تســخیر 
کرده اند، همه جا جولان می دهند. اگر به داد این شهر نرسید، لابد 
فردا باید منتظر جویده شدن وسایل مان توسط این موش ها در خانه 

هایمان هم باشیم.

شاید شما هم این صحنه را در شهر و در مجاورت ساختمان های در حال 
ســاخت دیده باشــید که یک نفر، در حالی که به کابل جرثقیل آویزان 
شده، خودش را از ارتفاع به سطح زمین می رساند! چند روز قبل دو نفر 
را در حالی که از کابل جرثقیل که مخصوص حمل بار است آویزان شده 
بودند، دیدم و حسابی تعجب کردم. جالب این جاست که معمولا روی در 
و دیوار این پروژه های در حال ساخت، می نویسند »اول ایمنی، بعد کار« 
ولی وقتی وارد این پروژه ها می شوی، نه از کلاه خبری است، نه طناب 

محافظ و نه رعایت بدیهیات ایمنی.
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شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

09393333027

پیگیری گزارش 

محمد بهبودی نیا 

دو ســه هفتــه قبــل بــود کــه ماجــرای 
آتش سوزی یکی از خانه های حاشیه شهر 
مشهد، خبرساز شد و صفحه حرف مردم، 
از طریــق پیام ها و تماس هــای مخاطبان، 
مطلع شــد و گزارشــی از شــرایط تلخ این 
خانواده منتشــر کــرد. در این گــزارش که 
در تاریــخ 23 دی مــاه در همیــن صفحه و 
با عنــوان »آرزوهایی که در آتش ســوخت« 
چاپ شد، در گفت وگو با مادر خانواده که 
45 سال دارد و سرپرست 10 کودک است 
)پنج فرزند خــودش و پنج فرزنــد خواهر و 
برادرش( خواندیــــم که: »من ســال ها به 
تنهایی، پنج فرزند خودم و پنج فرزند برادر 
و خواهرم را، آن هم با انجــام کار خدماتی 
در منازل مردم بزرگ کــردم و برای کار به 
هر گوشه شهر رفتم تا با تلاش، یک زندگی 
ســاده برای خودم و بچه ها بســازم اما این 
آتش لعنتی، درســت شــبی که مــن برای 
معاینه و درمان به بیمارســتان رفته بودم، 
همه چیز را نابود کرد. شب حادثه و زمانی 
که هیچ بزرگ تری در خانه حضور نداشت، 
آبگرمکن قدیمی طبقه پایین دچار مشکل 
شــد و آتش از پایین به تمام اتاق ها سرایت 
کرد و در مدت کوتاهی، همه چیز را بلعید. 
زمانی همســایه ها از آتش ســوزی خبردار 
شــدند کــه دیگــر کار از کار گذشــته بود. 
آتش، پنجره های چوبــی را به زغال تبدیل 
کــرده بــود و پرده هــا، فرش هــا، کمدها و 
حتــی کتاب های درســی تمــام بچه های 
قد و نیم قد خانواده را ســوزانده بود. حالا 
نمی دانم باید چه کار کنم. گیج و سردرگم 
شــده ام. روزهای اول به شــدت احســاس 
بی پناهی می کــردم تا این که تعــدادی از 
خیران مرکز خیریه گلســتان علی)ع(، به 
ســراغم آمدند و کمک هایی به ما کردند و 

با حضور آن ها، آرام تــر شدم.« وقتی از این 
زن که خودش سال ها در بهزیستی زندگی 
کرده و بزرگ شده بود، درباره تصمیم اش 
برای آینده خانواده سوال کردیم، پاسخ داد 
که: »»نمی دانم. شــاید باز هم مجبور شوم 
مثل گذشــته، گوشــه خیابان چادر بزنم. 
دیگر توان کار کردن ندارم، خرج و مخارج 
زندگی با بزرگ تر شدن بچه ها بیشتر شده 
و مسئولیت نگهداری شان سنگین است. 
آرزویم یــک زندگی آبرومند اســت و کاری 
که بتوانم هزینه بچه ها را بدهم. راســتش 
به واســــطه نگرانی بــرای نامعلــوم بودن 
آینده بچه ها، حاضر نیســتم آن ها را تحویل 
بهزیســــتی بدهــم. با ایــن حال بــه آن ها 
گفته ام هر زمــان احســاس کردنــد فشــار 

زندگی زیاد شــده، بگویند تا به بهزیستی 
بســپارم شان و وضعیت زندگی شان کمی 
بهتر شــود؛ فعلا خودشان دوست ندارند.«

به همت خیران، خانه و مغازه و 	 
وسایل، تامین شد

این، خلاصه گزارشــی بود که پــس از چاپ، 
بــا مهربانی زیادی از ســوی شــما مخاطبان 
صفحه حرف مردم روبه رو شــد. دست هایی 
به مهر و بــرای کمک، در قالب پیــام و تماس  
به سمت مان دراز شــد و امثال آقایی که پیام 
دادنــد: »بــرای خانمی کــه منزلشــان آتش 
گرفته بود، این جانب می توانم ماهانه 100 
هزار تومان بابت کمک خرجی، واریز کنـــم« 
کم نبودند که کمک هایشان را از مسیرهای 

تعیین شده به دســت این خانواده رسانده و 
می رســانند. موسسه گلســتان علی)ع( که 
مدت زیادی اســت در شهر مشــهد به انجام 
فعالیت های خیرخواهانه مشــغول است، از 
همان روزهای اول و به محض شنیدن ماجرا، 
به ســراغ این خانواده رفت و با اطلاع رسانی 
موضــوع در میــان گروهــی از خیــران، بــه 
جمع آوری کمک مشغول شد. گلستانی ها 
بــرای ایــن خانــواده 11 نفــره از همــان روز 
حادثه، روزانه 24 پرس غذای گرم و همچنین 
پتو و پوشاک گرم فراهم کردند. خیران نیز با 
کمک های مردمی، منزلی مناسب برای این 
خانواده به مدت ســه ســال اجاره کردند که 
دارای یک مغازه در طبقه پایین است تا مادر 
خانواده برای تامین مخارج زندگی، در آن به 

فعالیت بپردازد و از این طریق کســب درآمد 
کنــد. امــا کمک های خیراندیشــان بــه این 
اقدامات خلاصه نشد و باخبر شدیم سه سری 
کتاب درسی و تعدادی نوشت افزار هم برای 
فرزندان تهیه شــده اســت و تمامی وســایل 
ضروری خانه از جمله: فرش، موکت، کمد، 
پتو، تخت، تشک، اجاق گاز، یخچال فریزر، 
تلویزیون، ظــروف آشــپزخانه و بخــاری هم 

تامین و تهیه و در منزل، چیده شده است.

خدا را شکر که انسانیت، هنوز 	 
زنده است

یک هفته بعد از چــاپ این گــزارش، دوباره 
با مــادر خانــواده تماس می گیریــم تا حالی 
بپرســیم و از رونــد کمک رســانی ها مطلــع 
شویم که می گوید: »خدا را شکر می کنم که 
انسانیت هنوز نمرده و انســان های بزرگی 
وجود دارند که با شنیدن دردهای دیگران، 
احســاس مســئولیت می کننــد و بــه یاری 
همنوع شان می شتابند. روزهای اول و بعد 
از این حادثه تلخ، به شدت احساس تنهایی و 
ناامیدی می کردم اما حالا بهترم و خدا را شکر 
می کنم که کم کم زندگی من و بچه ها در حال 
سر و سامان گرفتن است و دوباره می توانیم به 
زندگی امیدوار باشیم. به دلیل پیگیری های 
انجام شده توسط موسسه گلستان علی)ع( 
و روزنامه خراسان رضوی، انسان های خوب 
زیادی به سراغمان آمدند و کمک مان کردند 
دوباره بــه زندگــی برگردیــم. کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و بهزیستی هم در رسیدگی 
به مشکلات پای کار آمدند و شرایط بهتر شد 
و امیــدوارم مــن و بچه ها بتوانیــم روزی این 
کمک ها را جبران کنیم.« این زن، در حالی 
از کمک های انسان دوستانه روزنامه و خیران 
تشکر می کند که چند سالی است با بیماری 
کلیوی و ریوی هم دست و پنجه نرم می کند 
و شاید وقتش باشــد خیران حوزه پزشکی و 
درمان هم برای برطرف کردن بخش دیگری 

از مشکلاتش، وارد عمل شوند.

گزارش خراسان رضوی از کمک رسانی خیران  به خانواده ای که  هفته قبل، از آتش سوزی خانه و شرایط تلخ زندگی شان نوشته بودیم

آرزوهایی که جان گرفت

برای اطلاع مسئولان
مخاطبان گرامی، ستون»برای اطلاع مسئولان « صدای شما را به صورت مستقیم به اطلاع مسئولان استان 

می رساند.

شهرداری

 نبش خیابان جلال 4، چند سطل زباله بزرگ قرار 
دارد که به آن اصلا رســیدگی نمی شود و معمولا بوی 

بسیار ناخوشایندی دارد. لطفا پیگیری کنید.
 در بولــوار تــوس، حدفاصــل توس 96 تــا 130، 
پیاده روها توسط کسبه برای تعمیر خودروها مسدود 
می شــود و عمــلا ســدمعبر اتفــاق می افتــد. تقاضای 

رسیدگی به این موضوع را داریم.
 شهرداری منطقه یک، بناهای فرسوده محله آبکوه 
را تخریــب و به حــال خود رها کــرده و باعث دردســر و 
مزاحمت برای ساکنان شده است. اطراف خانه ما پر از 
نخاله های ساختمانی است، هیچ خرید و فروش ملک 
و زمینی صورت نمی گیرد و ما تکلیف مان را با شرایط 

ایجاد شده نمی دانیم.
 خاکی بودن انتهای خیابان صابر 7 و وجود شیب 
تقریبــا 2 یــا 3 متــری، باعــث مــی شــود در زمســتان 
مشکلات بیشتر شود و حتی با خودرو، به راحتی نتوان 

تردد کرد.
به نظر من شما با نصب بنرهای مربوط به لبخند در 
شــهر، فقط پول بیت المال را هدر دادید. اگر مردم از 
نظر معیشتی مشکل نداشــته باشند، لبخند که هیچ ، 
قهقهه هــم می زننــد. به دنبــال حل مشــکلات مردم 

باشید.
 طراحی تابلوهای شــهری مشــهد که به تشــویق 
شهروندان به لبخند زدن اختصاص دارد، اقدام خوبی 
اســت. اما ای کاش طرحــی که لبخندآور باشــد چاپ 

می کردند، نه تصویر خود لبخند را.
 در تمــام دنیا شــهرداری ها بــا درآمــد کلانی که 
دارند، به دنبال افزایش رفاه و آسایش مردم شهرشان 
هســتند. دغدغه من، نبود مراکز تفریحی و شهربازی 
است که متاسفانه شــهرداری مشهد کمتر به آن توجه 
دارد. ضمن این که کوهســتان پارک شــادی را هم از 
مردم این شــهر گرفتند و معلوم نیســت دوباره کی، به 

حال و هوای سابقش برگردد.
 شــهرداری منطقه 9 مشــهد برای طــرح اصلاح 
پیاده رو بین بولوار هفت تیر تا هنرســتان اقدام کرده 
است. ولی متاسفانه با گذشت بیش از دوماه از کندن 
پیاده رو، قدم بعدی را برنمی دارد و وضعیت اسفناکی 
ایجاد شده است. الان هم با پیگیری هایی که داشتیم، 
متوجه شــدیم پیمانکار بودجه لازم برای ادامه کار را 
ندارد. تکلیف ما که از این مسیر عبور و مرور می کنیم 

چیست؟
 ایســتگاه اتوبوس چهارراه دانشــجو کد 1297، 
تابلوی هوشمند ندارد. لطفا مسئولان به این موضوع 

رسیدگی کنند.
 مــا گروهــی از اپراتورهــای ایســتگاه دوچرخــه 
عمومی مشهد هســتیم. حقوق معوقه زیاد داریم. هر 
چهار ماه یک بار، یک حقوق آن هم در حد یک میلیون و 
200 هــزار تومــان برایمان واریــز می کننــد. این چه 
وضعی اســت؟ خود مســئولان می توانند بــا این رقم و 

شکلِ پرداخت، زندگی کنند؟

 از اتوبوســرانی به دلیل تمیز کردن اتوبوس ها در 
پایانه شهدا تشکر می کنم.

 از مسئولان می خواهم فکری برای عابران پیاده 
بولوار مجیدیه کنند که برای عبور، مجبور به گذشتن 

از عرض بولوار هستند.

شهرستان ها

وضعیت میدان مرکزی تربت حیدریه از نظر زیبایی 
و ساخت و اســتفاده از المان، بســیار نامناسب است. 
تقاضا می شود مسئولان شــهر چاره ای برای حل این 

مسئله بیندیشند.
 از شــورای شــهر تربت حیدریــه مــی خواهیــم تا 
شــهرک  جــاده  آســفالت  وضعیــت  از  بازدیــدی 
ولی عصر)عج( داشته باشند و وضعیت نابه سامان این 

بولوار را بررسی و برای بهبودش فکری کنند.
 واقعا باید برای نحوه عملکرد مسئولان شهرستان 
قوچان تأســف خورد. چرا که یک ســال اســت میدان 
کشتی قوچان را برای اصلاح و بهبود بستند. الان هم 
بدون نصب علایم رانندگی و روشــنایی، پروژه افتتاح 
شــده و در عمل، هیچ تغییر خاصی نکرده و با گذشته 

فرقی ندارد یا حداقل ما تفاوتی حس نمی کنیم.
 در منطقــه مســکونی »نوبهــار« از توابــع منطقــه 
گلبهار، منبع بزرگ کپسول پُرکنی نصب شده است که 
اگر منفجر شود، احتمالا تعداد زیادی از منازل را ویران 
خواهد کرد. کاش قبل از وقوع هرگونه اتفاق ناگواری، 

برای این موضوع فکری شود.

 متفرقه

 مدتی قبل در قاسم آباد، حدفاصل شهید رفیعی 
10/2 تا بولوار امــام علی)ع(  که معمولا مســیر تردد 
خانم ها برای رســیدن به اتوبوس واحد است، به دلیل 
تاریک بودن فضا، چندین فقره سرقت و کیف قاپی شده 
اســت. این کوچه تیر بــرق دارد، ولی چراغ روشــنایی 

ندارد. کاش برای تامین روشنایی اش فکری شود.
 ساعت تعطیلی دبیرستان دخترانه آزادگان واقع 
در خیابان چمران، همزمان با تعطیلی ادارات دولتی 
آن منطقه است که این مســئله موجب ایجاد ترافیک 
ســنگین در محدوده خیابــان فوق می شــود. کاش یا 

ساعت تعطیلی ها عوض یا فکری برای ترافیک شود.
 از اهالی خیابان افسر شمالی در طلاب هستیم. 
بــا گذشــت دو ســال از پرداخت پــول به شــرکت آب و 
فاضلاب بابت ایجــاد طرح اگو، هنــوز اقدامی صورت 

نگرفته است.
 مسجد و نمازخانه بوستان »قائم)عج(« لوله کشی 
گاز شهری ندارد و باید برای گرم کردن فضا از کپسول 

گاز استفاده کرد.
 چرا دو پارکینگ حرم مطهر بــه بهانه تعمیرات از 
خدمات دهی خارج شده است؟ این کار باعث سخت 
شدن رفت و آمد زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی 

شده است.  
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ایــن متن اظهــارات یک شــهروند اســت کــه در 
تماس تلفنی با روزنامه خراسان رضوی مطرح و 
عکس هایی از این موضوع را برای سامانه تلگرامی 
خراسان رضوی ارســال می کند. برای پیگیری 
این موضوع با »حسین فرهادیان« شهردار منطقه 
9 مشهد تماس می گیریم تا علاوه بر مطلع شدن 
از ماجرای پر کردن گود بلاتکلیف در این منطقه، 
در خصــوص رســیدگی هــای شــهرداری برای 
مقابله با ایجــاد این گونــه مزاحمت ها شــبیه به 
این پروژه، ســوال کنیــم . فرهادیان دربــاره این 
گودبرداری می گوید: »مــا پروانه و مجوز قانونی 
برای گودبرداری این محل صادر کردیم اما مالک 
با وجود گذشت زمان طولانی، نتوانست عملیات 
اجرایی را شــروع کند و هم اکنون این محل ســه 
سال  است که به همان حالت باقی مانده و دلیل 
تحمل و فرصت دادن شهرداری تا امروز، این بوده 
که زمان بندی اســتانداردهای این گودبرداری 
هنوز به پایان نرسیده بود. ولی هم اکنون با توجه 
به منقضی شــدن گارانتی استانداردسازی ها و 
احتمال ریزش و وقوع حادثه، پرونــده این پروژه 
را به کمیسیون ماده 100 فرســتادیم و اعضای 
کمیســیون نیز رای به پر کردن گود برای تامین 
امنیت ساکنان خانه های اطراف دادند. ما برای پر 
کردن این گود که عمق و وسعت زیادی هم دارد، 
چندین بار به مالک پروژه اخطار دادیم اما مالک 

برای پاسخ گویی به شهرداری مراجعه نکرد و در 
نتیجه شهرداری بعد از طی شــدن زمان قانونی 
با هماهنگی مقام قضایی، دستور قضایی برای 
ورود به ملک را گرفت تا این گود پر شود. اما بعد از 
مدت کوتاهی مالک به شهرداری مراجعه کرد و 
درخواستی ارائه داد تا خودش اقدام به پر کردن 
گود کند و هم اکنــون این فرد طبق مــاده 100 
در حال پر کــردن این گود اســت.«فرهادیان در 
پاسخ به این سوال که »آیا شهرداری برای مقابله 
با مزاحمــت های ناشــی از پر کردن گــود برای 
همسایگان، احساس مسئولیت می کند و گامی 
برمی دارد؟«، می گوید: »ساکنان هر محله، در 
این گونه موارد باید به نهادهای رسیدگی کننده 
از قبیــل نهادهــای قضایی و کلانتــری مراجعه 
کنند و اگر چه این نظارت ها وظیفه شــهرداری 
نیست اما همکاران ما در شهرداری برای تامین 
آسایش همسایگان این پروژه، بر روند کار نظارت 
خواهند کرد. به هر حال همســایگان این پروژه 
آگاه باشــند که برای پر کردن این گود، بیش از 
هزار کامیون خاک لازم است و نمی توان زمان 
بندی خاصی را برای پایان این روند اعلام کرد. 
اما این هــم نباید بهانه ای شــود کــه مالک، کار 
را متوقف کند. بلکــه باید انگیزه ای باشــد تا به 
صورت مدام به کار ادامه دهــد و درنهایت تا دو 

هفته آینده گود را پر کند.«

پیگیری دردسرهای 3 ساله گودبرداری 
خیابان گلشن

زندگی در کنار دلهره 
شهردار منطقه 9: تا حداکثر 2 هفته آینده 
گود پر می شود

»انگار هیچ نظارتی بر ساخت و سازهای منطقه 9 مشهد 
و مزاحمت هایــی که برای ســاکنان این منطقه از شــهر 
ایجاد می شود، نیست. از چند ســال قبل یک نفر آمده 
و یک زمین 1500 متری در خیابــان هفت تیر، خیابان 
گلشن، بین گلشن 6 و 4 را خریده و به عمق  20 متر گود 
برداری و متاســفانه این محل را  از سه سال قبل تا امروز 
به حال خود رها کرده است. منتها از چند روز قبل، این 
مالک که ظاهرا از ادامه روند کار پشیمان شده، برگشته 
و درصــدد پر کردن گود اســت. روی همین حســاب هر 
روز مقدار زیادی خــاک را که بار کامیون اســت، در این 
گود خالــی می کند و ایــن کار، باعث ایجــاد گردوخاک 
زیاد و مزاحمت برای همسایه ها شــده است. متاسفانه 
شــهرداری منطقه 9 هم هیچ اقدامی برای مقابله با این 
قبیل مزاحمت های شهروندی انجام نمی دهد. لطفا این 

موضوع را پیگیری کنید.«

پیگیری گلایه مردم

رضایی


